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ابوالقاسم حسینجانی
 

 اگر که ندانیم »چه باید کرد«، چگونه می‌توانیم کاری انجام دهیم؟!
آدم وقتی که »می‌داند« چرا می‌خوابد، بسیار بهتر از آن زمانی‌ است که 

»نمی‌داند« چرا دارد نماز می‌خواند!
بیایید این چند جمله را از زبان پیامبر خودمان، با تفکر و تأمل بیشتری 

- از نو - بخوانیم:
]نوم علی علم، خیر من صلاة علی جهل[ - نهج‌الفصاحه/ ۳۱۴۰ -

»خواب معلوم«، از »نماز مجهول«، بهتر است.
  ]نوم العالم، افضل من عبادت العابد[ - همان/ ۳۱۳۸ -

»خوابیدن« دانشمند، از »پرستیدن« عبادتگر، برتر است.
 ]قلیــل العمــل، ینفــع مع العلــم؛ و کثیــر العمل، ینفع مــع الجهل[ - 

همان/۲۰۹۸ -
 کار کوچکی که با علم و آگاهی همراه باشد، سودمند تواند بود؛ اما کاری 

پرشمار که با جهل و ندانم‌کاری انجام شده باشد، ناسودمند!

 اصلًا بیایید ببینیم: »دانستن« چیست و »ندانستن« کدام است؟!
معیار و ملاک »دانستن و ندانستن« در هر جامعه‌ای، ارزیابی وضعیت 
فرهنــگ، اقتصــاد، اخــاق، اعتقــاد و اعتمــاد آن جامعه اســت وگرنه، 
دانســتنی که محفل و مجمع »معلومات« و »نادانی‌ها« باشد؛ در نگاه  
پیامبر همین آیین، دانستن و دانشی به درد بخور و کارا و ارزش آفرین، 
نمی‌تواند باشــد: ]مــن اکل بالعلم، طمس‌الله علی وجهــه، ورده علی 
عقبــه؛ و کانــت النــار اولی بــه[ - همــان/۲۹۴۲ -  آنکــه از راه »علم« - و 
»عالم‌نمایــی« - نان می‌خورد، خدا -خودش- چهــره‌اش را دیگرگون 
و کارش را واژگونــه می‌گردانــد؛ بــه طوری که: چنیــن آدمی، جز جهنم، 
بــه هیــچ دردی نمی‌تواند خــورد! آن »علم«ی کــه بــا آن، »پرگویی« و 
»پیچیده‌گویی« می‌کنند و مردمان را سر در گم‌تر می‌دارند؛ »ضدعلم«ی 
بیش نیست! علم، بن‌بست نیست؛ دانش و دانایی، ساده‌سازی زندگی‌ 
اســت.همه موجــودی و موجودیت مــا، همین »فرصت دنیا« اســت؛ و 
ایــن زمین و زمانی که در آنیم،»فرصت مطالعاتی« خداداده‌ای اســت 
که برای یاد گرفتن و دانستن و شناختن و ایمان آوردن و »تغییرکردن« 

در اختیارمان نهاده‌اند؛ و ما در این پهنه وســیع و ژرفای عمیق – در این 
کلاس و کارگاه درازدامــن و ناپیداکرانــه جهــان هســتی - هــر کدام‌مان، 
بــه همــان انــدازه »ســهم« داریــم، کــه دیگری...پیامبــر پاک‌اندیــش و 
 )Long Life(»آگاهی‌رســان و رهایی‌ســاز اســام، آموزش»مادام‌العمر
را، تنها چاره کار می‌دانســت؛ و می‌گفت:  ]اطلبواالعلم، من المهد الی 
اللحــد[ - همــان/۳۲۷ -  ز »گهــواره« تا »گور«، »دانــش« بجوی! و این 
معادله معرفت‌پردازی را، چندان روشنگرانه می‌پرداخت؛ که راه و رسم 
درآمدن در »بهشت« را  -هم، حتی- جز دانش و دانایی نمی‌شناخت.

بــه ایــن کلام کلیدی و راهبــردی او، بنگرید:  ]لکل شــیء طریق و طریق 
الجنت‌العلم![ - همان/۲۲۵۹ -  هر چیزی، راهی دارد؛ و »راه بهشت«، 
دانــش و دانایــی اســت! کــه یعنــی ندانســته و ناآگاهانــه و »اتفاقــی«، 
نمی‌شــود گذر و‌ گذار آدم به »بهشت« بیفتد.ندانستن، آدم را جهنمی 
می‌کند؛ و ما برای درآمدن به بهشــت شکوفایی‌ها، آرامش‌ها، زیبایی‌ها 
و بالندگی‌هــا، هیــچ چاره‌ای نداریم؛ مگــر آنکه از در »دانــش و دانایی« 
درآییــم و بــه تعریــف و تعلیم و تصویــر و ترســیم تازه‌تــری از آگاهی و 

شــناخت و پویایــی و »دوبــاره شــدن«ها برســیم.زندگی، تــداوم آگاهی‌ 
اســت. نمی‌شود »آگاه« نشد، اما »برنامه‌مدار« و »بهنگام« و »رو‌به‌راه« 
شــد! پیامبر رهایی‌ســازی انســان و جهان-در یــک کلمه- »ایمــان« را، 
همــان »دانش و دانایی« تعریف می‌کند؛ و در یک گونه‌بندی راهبردی 
)استراتژیک(، تمام مردمان جهان )ناس( را به دو گروه تقسیم می‌کند:  
]و انمــا الناس رجلان: مؤمن و جاهــل![ - همان/۲۰۹۶ - همه مردمان 
روی زمیــن، دو گونه‌اند: یــا »مؤمن«اند، یــا »جاهل«!...پس: »مؤمن«، 
نمی‌شــود که »جاهل« باشد؛ و »ایمان« نمی‌شود که ریشه در »دانش و 
دانایی« نداشته باشد.تفاوت درختان در شاخه‌ها و برگ و بارها نیست؛ 
در ذات ریشــه‌ها اســت؛ و ریشه‌ها را در ژرفای خاک و دل و درون زمین و 
زمینه‌هــا، واکاوی باید کرد. در فرایند دانه‌ها و دانش‌ها، به ریشــه‌ها باید 
اندیشــید؛ و در راه و رســم تفاهم و تعامل و تکامل و توسعه، به ریشه‌ها 
باید فرا رسید... و مگر می‌شود جهل و »عقده‌های کور«، جایگزین علم 
و »عقیده‌هــای آگاهانــه« شــود؟!آن کس کــه »نمی‌داند« به کجــا دارد 

می‌رود، در حقیقت، دارد به »جهنم« می‌رود...

امام على)ع(:
تَکــنْ  الْخَیــرِ  أَهْــلَ  قــارِنْ 

رِ تَبِنْ  مِنْهُمْ وَ باینْ أَهْلَ الشَّ

عَنْهُم.
همنشــین نیکان شــو، تا از 
بــدکاران  از  و  شــوى  آنــان 
دورى کن تا از آنان نباشى.

)نهج البلاغه، نامهء 31(
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خیلی متأسفم که ما حتی کلمه راه راست را هم نمی‌خواهیم 
بفهمیــم! راه راســت زندگــی، همان راهی اســت کــه خداوند 
خواســته است. همان راهی  که خدا مقرر کرده، ولی ما باز هم 

در زندگی خود به بی‌راهه می‌رویم!
تا به حال چقدر با افراد گوناگون صحبت کرده‌ام تا روشــن 
کنــم که کار، کوشــش، تجارت، فعالیت اجتماعــی، درس، کار 
علمــی و غیــره، هر یــک نظــم و قانونــی دارد؛ خدا بــرای این 
عالــم نظامــی مقــرر کرده اســت. چرا همــه چیــز را از بی‌راهه 
می‌خواهیــد؟  هــر هدفی، مقــدار معینی کوشــش لازم دارد و 
از هــر مقدار معین کوشــش، مقــدار معینی نتیجه به دســت 
می‌آید. ولی ما عادت کرده‌ایم از کار و کوشش کم، نتیجه‌های 
بــزرگ انتظار داشــته باشــیم. ایــن روش بر زندگی ما مســلط 
شــده است. البته عده‌ای هستند که این گونه نیستند؛ ولی این 
طرز فکر بر جامعه ما مســلط شده است. با کار کمی که انجام 
می‌دهیــم، انتظار پاداش و نتیجه‌گیری بــزرگ داریم. این چه 

انحرافی است که کارها را مستقیم به خدا می‌سپارد؟!
مثال، کســی دانشــجو اســت و می‌خواهد امتحان بدهد؛ 
ولی به اندازه کافی خود را برای امتحان آماده نکرده اســت. 
تلفــن می‌کنــد و می‌گوید: »مــن یک اســتخاره می‌خواهم«؛ 
می‌گویم: »برای چه اســتخاره می‌خواهید؟« می‌گوید: »من 
امسال کار داشتم و نتوانستم درس بخوانم. حال نمی‌دانم 
کــه امتحــان بدهم یــا امتحــان ندهــم و در صورت شــرکت 
در امتحــان، آیــا قبــول می‌شــوم یا نمی‌شــوم. می‌خواســتم 
اســتخاره بگیــرم!« می‌گویــم: »اگــر امتحــان بدهــی و قبول 
نشوی، چند درصد شانس ادامه تحصیل داری؟« می‌گوید: 
»50 درصــد«. می‌گویــم: »اگــر امتحــان بدهــی و 50 درصد 
شــانس قبولی را از دســت بدهی، آیا راه تحصیل بر تو بسته 
می‌شــود؟« می‌گوید: »نه، ولی ممکن است قطع شود.« راه 
راست می‌گوید امتحان بدهی، خود را امتحان کنی و کوشش 
کنی. راه راســت‌تر این اســت که از قبل درس خوانده باشــی. 
تــا اینجا را بیراهه رفته‌ای، باز هــم می‌خواهی بیراهه بروی؟ 
امتحــان بده، اگر قبول شــدی که خوب اســت. اگر هم قبول 
نشــدی، ترم بعد دوبــاره امتحان می‌دهی. چــرا می‌خواهی 

با کمک اســتخاره خود را قانع کنــی و آثار ملامت‌زای آن کار 
نکردن قبلی را از بین ببری؟ این ملامت باید باشــد، به درد 
تــو می‌خــورد. این دلهره را باید داشــته باشــی تــا دفعه بعد 

درس بخوانی.
یا مثــال دیگــر، فــردی می‌خواهد تجــارت کنــد، می‌گوید: 
»اســتخاره می‌خواهم که آیا ســود دارد یا ندارد!« آخر تجارت، 
حساب و کتاب دارد، مطالعه دارد، آمار دارد. بررسی کن، برو و 
بپرس و اگر این محاسبات نشان داد که 70 درصد در معامله 
پیروز هســتی، ایــن کار را انجام بده و دیگــر منتظر صد درصد 
نبــاش. تجارتی که انســان بخواهــد همراه با صــد درصد نفع 

یقینی باشد، هیچ وقت نمی‌شود. برو تجارتت را بکن!
این، »بیراهه رفتن« اســت. من حتی افــرادی را دیده‌ام که 
از راه دور تلفن می‌کنند و در این زمینه‌ها استخاره می‌خواهند. 
ایــن چه طــرز زندگی اســت؟ اینها انحراف از صراط مســتقیم 
اســت. به راستی مسلمانان استحقاق دارند که چند بار در روز 
بگوینــد: »خدایا، راه مســتقیم زندگــی را به ما نشــان بده«؛ به 
شرطی که در این دعاها دروغ نگویند و خودشان به دنبال پیدا 

کردن راه زندگی باشند.
ســپس در آیه بعد، راه راســت را توصیف می‌کند: »صِراطَ 
الَّذِینَ انَعَمتَ عَلَیهِم...« )راه کسانی که بر آنها نعمت ارزانی 
داشــتی( اگر انســان به راه راســت رفت، به دنبال آن چیست؟ 
نعمــت اســت. اگر دچــار نقمت و رنج هســتید، بدانیــد که به 
بی‌راهــه رفته‌اید.»غَیرِالمَغضُــوبِ عَلَیهِم...« )نــه آنهایی که 
بر آنها خشــم گرفته شــده اســت(، »وَلَالضّالین« )و نه بیراهه 

رونده‌ها(
ëëمسلمان با جامعه‌ای غیراسلامی 

یــک اسلام‌شــناس خارجــی کتابــی نوشــته اســت بــه نام 
اسلام، صراط مستقیم، اســام راه راست است. اساساً زندگی 
مســلمانی، پیمودن راه راســت اســت. هر انحرافی از اســام، 

انحراف از راه راست است.
ما مســلمانان چقدر در راه راســت قرار داریم و چقدر از آن 

منحرف هستیم؟
جامعه ما اسلامی نیست! ما عده‌ای مسلمان هستیم؛ ولی 

جامعه ما غیراسلامی است!
روابط و مناســبات ما، روابط و مناسبات غیراسلامی است. 
اگر به طور فردی هم حساب کنیم، زندگی تک تک ما چقدر با 
اســام تطبیق دارد؟ ما حتی یکی از اصول اسلام را نتوانستیم 
در جمــع محــدود خودمان پیــاده کنیم تا با یکدیگــر به گزاف 
حرف نزنیــم، قول غیرعملــی ندهیم، ارزیابی گــزاف نکنیم، 

وعده گزاف ندهیم.
ما که امکان شناخت همه را نداریم. هریک از ما در زندگی 
خــود، با عده‌ای ســر و کار داریــم که آنها را نمی‌شناســیم. چه 
کار کنیم؟ شــما اگر در یک کشــور غیراسلامی از بانک بپرسید: 
»وضع حســاب و کتاب فلان ‌کس که پیش شــما حســاب دارد 
چگونــه اســت؟« جوابــی می‌دهد کــه تا حــدی خیال شــما را 
راحت می‌کند؛ ولی اینجا اگر از برادر مسلمان خودتان بپرسید: 
»فلانــی را می‌شناســید؟ حســاب و کتابــش چگونــه اســت؟« 

همین طور بی‌حساب به شما حرفی می‌زند.
برای فلان مدرسه، فلان آقا را می‌خواهیم استخدام کنیم. 
می‌پرســیم: »مربی خوبی اســت؟« درباره او فضایل بســیاری 

می‌گوید؛ ولی وقتی می‌آید، می‌بینیم هیچ چیز بلد نیست.
مثــال دیگر در مورد وصلت‌ها و ارتباطات اســت. باور کنید 
یکی از مشــکلات زندگی مردم، ازدواج پســرها و دخترهاست. 
مگر می‌توانید هر ‌کس را که به خواستگاری دختر شما می‌آید، 

بشناسید؟
مگر می‌توانید هر جا برای خواستگاری می‌روید، خانواده آن 
دختر را بشناسید؟ وقتی می‌پرسید، شروع می‌کنند به تعریف 
کردن از دختر خانم یا آقا پسر و یک کامیون خصلت‌های خوب 
او را بــار کردن! اینکه ما دســت‌‌کم در جمعــی زندگی کنیم که 
بتوانیم به حرف یکدیگر اطمینان کنیم، چقدر می‌تواند تحقق 
عینی پیدا کند؟ یکی از دوســتان حاضر در جلســه در ارتباط با 
کار تجاری خود می‌گوید: »فلانی آدم خوبی است؛ برای اینکه 
وقتی می‌خواهیم جنــس از او بگیریم، دیگر معطلی نداریم. 
وقتــی به او می‌گوییم فلان جنس را داری و می‌گوید بله، دیگر 
می‌دانیــم قیمتی که می‌گوید و جنســی کــه می‌دهد، تمامش 
درست است.« ولی مگر چند نفر این‌گونه داریم؟ چقدر بودن 

کلمه  »وازع« در لغت به معنى »بازدارنده« است، اما در اصطلاح به معنى حاکم 
و والى و ســلطان به کار مى رود و وجه تســمیه آن، این است که سلطان باید نیروى 
بازدارنــده باشــد و متجــاوزان را از ارتــکاب اعمال خلاف بــاز دارد و پاســدار حقوق 
شهروندان باشد.در حدیثى از امیرمؤمنان على علیه السلام آمده است که حاکم یا 
رْضِهِ / نهج البلاغه، 

َ
لْطَانُ وَزَعَة‌الله فِی أ سلطان، بازدارنده خدا در زمین است)الَسُّ

حکمت ٣٢٤(
پــر واضــح اســت کــه اگــر در جامعــه‌اى متجــاوزان بــه حقــوق عمومــى و دزدان و 
اختلاســگران و اراذل و اوبــاش، آزادانــه به کار خود ادامه دهند و کســى رادع و مانع 
ایشــان نباشــد، ســلطان وظیفه اصلى خود را انجام نداده و شایسته است شخص 
دیگرى جایگزین او شــود.در بعضى از روایات و اقوال هم آمده اســت که ســلطان 
بازدارنده‌تر از قرآن است، چنانکه ماوردى متوفاى ٤٥٠ مى نویسد: از او - صل‌ىالله 
علیه و آله - روایت شــده اســت که خداوند به واســطه سلطان بیشتر از قرآن مردم 
را از کارهاى زشــت باز م‌ىدارد.)وروی عنه - صل‌ىالله علیه وسلم - أنه قال: إن‌الله 
لیزع بالســلطان أکثر مما یزع بالقرآن.( )أدب الدنیا والدین ص 135 ( زیرا وعده و 
وعیدهاى قرآن، کمتر کافران و فاسقان را از کارهاى زشت باز م‌ىدارد، اما گریزى از 
نیروهاى بازدارنده سلطان براى آنان در دنیا وجود ندارد.در ادبیات عرفانى ما نیز 
به لزوم داشتن سلطان عادل و نقش او در ایجاد جامعه سالم اشاره شده است، از 

جمله ملاى رومى در مثنوى م‌ىگوید:
اصل لشکر بی‌گمان سرور بود

قوم ب‌‌ىسرور تن ب‌ىسر بود
و حکیم غزنوى -ســنایی شاعر شیعى - در یک بیت کوتاه به رابطه مستقیم ستم 

کارگزاران حکومت و ضعف و ناتوانى سلطان چنین اشاره م‌ىکند:
بد بود تن چو دل تباه بود

ظلم لشکر ز ضعف شاه بود
نقل دو حکایت زیر نیز خالى از لطف نیست:

١- م‌ىگوینــد از تیمور لنگ پرســیدند: چگونــه امنیت را در این کشــور پهناور ایجاد 
کردى که وقتی زنی با طبقی از جواهرات، سراســر کشــور را طی می‌کند، کســی به او 

تعرض نمی‌کند و مزاحم او نمى شود؟
او در جواب گفته است:

در هر شهری که دزدی دیدم، گردن داروغه را زدم!
٢- روزى بهلول را گفتند:

شخصی دزدی کرده و او را گرفته‌اند، چگونه مجازاتش کنند؟
بهلول گفت: باید دست حاکم آن شهر را قطع کنند.

گفتند: مگر حاکم دزدی کرده که دستش را قطع کنند؟
بهلول گفت: مجرم اصلی حاکم شهر است، زیرا او »شریک دزد و رفیق قافله است«!
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اگر به شــیراز سفر کرده باشید، بی‌تردید با بناهای تاریخی که پسوند »وکیل« دارند 
رو‌به‌رو شده‌اید؛ سه اثر تاریخی بسیار مهم از جمله بازار وکیل، حمام وکیل و نهایتاً 
مســجد وکیل . هر ســه ایــن آثــار از مهم‌ترین مکان‌های دیدنی شــیراز به حســاب 
می‌آیند.بر اساس اسناد تاریخی به‌جای مانده، قدمت ساخت مسجد وکیل شیراز 
به سال 1187 هجری قمری باز می‌گردد. پروژه ساخت مسجد و بازار وکیل همزمان 
با هم اجرا شــد. پس از اتمام پروژه، مســجد و بازار وکیل به مهم‌ترین اماکن شیراز 
تبدیل شــدند. ســال‌ها بعــد در دوران قاجار، حســین علــی میرزا فرمانفرما، پســر 
فتحعلی شــاه، این مســجد را بازســازی کرد. بعد از انقلاب، بار دیگــر بودجه‌ای به 
مرمت و بازســازی مســجد وکیل اختصاص داده شد. طی این بازسازی، کفسازی و 

مرمت کاشی‌کاری‌های مسجد تا حد مطلوبی به اتمام رسید.
مســجد وکیل از نظر معماری، از بهترین‌ها در اســتان فارس به حساب می‌آید. 
ایــن مســجد در زمینــی به مســاحت 11هــزار مترمربع واقع شــده که 8هــزار و 660 
مترمربــع زیربنا دارد. به همین خاطر می‌توان مســجد وکیــل را یکی از بزرگ‌ترین 
مســاجد ایران دانست. مســجد وکیل به‌خاطر وجود ظرافت طراحی در تمام دنیا 

شهرت پیدا کرده است.
بی‌انصافــی اســت اگر کاشــی‌کاری‌های مســجد وکیــل را جزئی از معمــاری آن 
حســاب کنیــم. در حقیقــت می‌تــوان گفــت کــه کاشــی‌کاری‌های هنرمندانــه ایــن 
مســجد، به اندازه معماری کلی آن ارزشــمند است. کاشــی‌کاری یکی از مهم‌ترین 
نمادهای معماری ایرانی به حســاب می‌آید. در تمام تاریخ، معماری ایرانی را به 
کاشــی‌کاری‌های منحصر‌به‌فرد آن می‌شناختند. مسجد وکیل شیراز را نیز می‌توان 
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های هنر کاشــی‌کاری ایرانی دانست. با تمامی این اوصاف 
باید بدانید که کاشــی‌کاری‌های مســجد وکیل نوعی نوآوری محســوب می‌شود. در 
کاشی‌کاری‌های این مسجد از کاشی‌های هفت رنگ استفاده شده است. در طراحی 
کاشــی‌ها از ســبک هندی و گیاهی اســتفاده کرده‌اند، حتی در برخی قســمت‌های 
این مســجد می‌توانید شاهد کاشــی‌کاری‌های جواهرنشــان نیز باشید. در حقیقت 
باید گفت که کاشــی‌کاری‌های دوران زندیه، تفاوت بسیاری با دوران صفویه دارند. 
حقیقتاً معماران و هنرمندان ایرانی در این دوران دســت به نوآوری و ابتکار عمل 
زده بودند.عــاوه بــر طراحی زیبای کاشــی‌ها و نحوه کنار هم قــرار‌دادن آن‌ها، روی 
ســطح کاشــی‌ها نیز می‌توانید شــاهد جملات مختلف باشــید، به‌عنــوان مثال در 
بخش‌های مختلف مســجد، عبــارت »لا الــه الا الله« به خط کوفی دیده می‌شــود. 
رنگ‌‌آمیزی این کاشــی‌ها به‌حدی زیبا و چشــم‌نواز است که روح هر بازدیدکننده‌ را 

تازه می‌کند.

بازدارندۀ خدا در زمین

»جاهلیت«، آدم را »جهنمی« می‌کند!
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 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

 مرجان قندی 
خبرنگار

ســخن پیرامون همسر رسول  
خدا)ص( اســت آن کســی که 
امام صــادق علیه‌الســام در 
زیارت با لقب »ام‌المؤمنین« 
)زاد  کرده‌انــد.  یــاد  ایشــان  از 
رســول  و  المعــاد/458( 
خــدا ایشــان را جــزو بهتریــن 
زنــان عالــم در کنار مریــم، آســیه و فاطمه زهرا 

شمرده‌اند. )بحارالانوار.ج 16/ ص2(
در زیــارات مختلف معصومیــن معمولاً در 
ابتدای زیارات نسب والای آن امام گفته می‌شود 
که جــزو افتخــارات ایشــان بــه حســاب می‌آید. 
وقتی در زیارات فاطمه زهرا)س( و امام مجتبی 
و سیدالشــهدا علیهم‌الســام دقــت می‌کنیــم 
می‌بینیــم نــام خدیجه کبــری)س( در سلســله 
نســب ایشــان در زیارت‌های‌شــان ذکر می‌شود. 
یعنی این نسبت با خدیجه کبری)س( موجب 

افتخارشان است.
یزیــد  مجلــس  در  وقتــی  ســجاد)ع(  امــام 
می‌خواهــد خود را معرفی کنــد و خطبه بخواند 
در ابتــدای خطبــه، نســب خــود را چنیــن بیــان 
می‌فرمایــد: انا ابــن خدیجة الکبــری من فرزند 
خدیجه کبری)س( هســتم )بحارالانوار/ ج45/ 
ص 174( و در دعــای ندبــه خطــاب بــه امــام 
ابــنُ  »وَ  می‌داریــم:  عرضــه  چنیــن  زمــان)ع( 
خَدیجَــة الغَرّاء« ای فرزنــد خدیجه کبری)س(. 
اگر شــخصی شناخته شده نباشــد انسان خود را 
به او معرفی نمی‌کند و این نسب‌نامه، حکایت 
از بزرگی شــخصیت ایــن بانو دارد. امــا بزرگی و 
رفعــت مقام این بانو -کــه در لابه‌لای صفحات 
تاریــخ ما گم شــده و کم‌تر به آن پرداخته شــده 

است- چگونه بوده است؟
خدیجه کبری)س( بانویی اســت که در سن 
جوانی پیامبر با رســول خدا ازدواج کرد و حضور 

ایشان به حدی برای رسول خدا)ص( تأثیر‌گذار 
بود کــه پس از وفات ایشــان مکــرر از آن بانو یاد 
می‌کرد و حتی وقتی نام شــریف ایشان به میان 
می‌آمــد اشــک از دیــدگان حبیــب خــدا رســول 
اکرم جاری می‌شــد و وقتی از رســول خدا ســؤال 
می‌کردند، مگر این بانو چه ویژگی‌هایی داشــت 
که شــما مکرر از او یاد می‌کنید؟ حضرت پاســخ 
مــی‌داد: ایــن بانــو زمانی کــه همه مــرا تکذیب 
می‌کردند مــرا تصدیق کرد و زمانــی که دیگران 
کافــر بودند به مــن ایمان آورد. )کشــف الغمه/
ج1/ص 508( و چرا اینگونه نباشــد و حال اینکه 
این بانو اولین زنی بود که به رســول خاتم ایمان 
آورد و در کنار امیرمؤمنان که اولین ایمان‌آورنده 
بودنــد بــا رســول خــدا بــه نمــاز می‌ایســتادند. 

)بحارالانوار/ ج 16/ ص 1(
در شــب معــراج، آنجــا کــه رســول دو ســرا 
رســیدند بــه آن مقــام کــه »وَ کان قابَ قَوسَــین 
أو أدنــی« )نجــم:9( از جبرئیــل ســؤال کــرد: ای 
جبرئیــل آیــا درخواســتی از مــن داری؟ جنــاب 
جبرئیل این ملک مقرب الهی پاســخ می‌دهد: 
درخواســت مــن ایــن اســت کــه »أن تَقْــرَأ عَلَى 
ــاَم‏«به خدیجه از  خَدِیجَــه مِــنَ‌الله وَ مِنِّــی السَّ
ســوی من و از سوی خدای متعال سلام برسان. 
)بحارالانــوار/ ج 16/ ص 7( خــدای متعــال در 
شــب معــراج بــه خدیجه کبری ســام رســانده 

است.
رســول خــدا در دوران حیــات خــود و پــس 
از وفــات ایــن بانــو، بــرای دوســتداران حضــرت 
خدیجه احترام خاص و ویــژه‌ای قائل بود. نقل 
اســت که وقتی گوســفندی ذبح می‌شــد رســول 
خدا دستور می‌داد ابتدا برای »اصدقاء خدیجه« 
یعنــی دوســتداران خدیجــه کبــری)س( ببرند. 
)نهج‌الحق/ 369( روزی زن کهنســالی خدمت 
رســول خــدا رســید، دیدند حضــرت بســیار او را 

اکرام می‌کند وقتی سبب را جویا شدند، حضرت 
پاســخ داد؛ این زن از زمان حضرت خدیجه نزد 
ما رفــت و آمــد داشــت )بحارالانــوار/ج 16/ص 
8( و ایــن اکرام‌هــا و تکریم‌ها تماماً به پشــتوانه 

حضرت خدیجه کبری)س( بوده است.
جایــگاه ایــن بانــو بــه گونــه‌ای بــود کــه حتی 
دشــمنان رســول خــدا)ص( کــه از محبــت آن 
حضــرت به این بانو آگاه بودنــد، می‌گفتند ما با 
سخن گفتن در مورد حضرت خدیجه و ذکر خیر 
ایشان خود را به رســول خدا نزدیک می‌کردیم. 

)کشف الغمه/1/ 508(
از دنیــا رفتــن آن بانو برای رســول خدا و تنها 
دختر ایشــان، بســیار ســنگین بود. وقتی فاطمه 
زهــرا)س( مــادر خود خدیجه کبری را از دســت 
داد، بســیار بیــش از پیــش بــه رســول خــدا پناه 
می‌برد و مکرراً ســراغ مادر خود را از آن حضرت 
می‌گرفت. رســول خــدا)ص( در پاســخ، جایگاه 
بــرای  را  بهشــت  در  خدیجــه)س(  حضــرت 
دختــرش فاطمه)س( ذکر می‌کرد و می‌فرمود: 
فاطمه جان خدای متعال به تو سلام می‌رساند 

و می‌گویــد مادرت در قصری در بهشــت ســاکن 
اســت کــه قصــر او در میان قصــر آســیه و مریم 
دختر عمران قرار دارد. )بحارالانوار/ ج16/ ص1(
در ماجــرای شــب تزویج فاطمــه زهرا)س( 
بــا امیرمؤمنان)ع( کــه یکی از زمان‌هایی اســت 
کــه یــک دختر به حضور مــادر نیاز دارد، ســخن 
از خدیجــه کبــری به میــان می‌آید، رســول خدا 
با شــنیدن نــام آن بانو گریــه کــرده، می‌فرماید: 
»خَدیجَــه و أیــنَ مثــلُ خَدیجَــه؟« کجــا ماننــد 
خدیجــه پیــدا می‌شــود و ســپس ویژگی‌های آن 
بانو را برمی‌شــمرد: او مرا تصدیق کرد هنگامی 
که همگان مرا تکذیب می‌کردند و او مرا در دین 
خدا یاور بود و با اموال خود مرا یاری کرد و خدای 
متعــال به مــن فرمود که خدیجــه را به خانه‌ای 
از زمرد در بهشــت بشــارت دهــم. )بحارالانوار/

ج43/ 131(
خــدای متعال در قرآن کریم به رســول خود 
فرموده است چنین بگو: »قُلْ ان کنْتُمْ تُحِبُّونَ‌الله 
فَاتَّبِعُونی‏ یحْبِبْکمُ‌الله«)آل‌‏عمران:31( اگر خدا 
را دوســت داریــد از مــن )رســول خــدا( تبعیت 

کنیــد. پس پیروی کردن از ســیره رســول خدا در 
واقع اعلام محبت به خدای متعال اســت و این 
محبت نشانگر ایمان شخص خواهد بود چرا که 
«)بقره:  آمده اســت: »وَ الَّذینَ آمَنُوا أشَدُّ حُبًّا لَِّ
165( مؤمنان کسانی هستند که محبت شدیدی 

به خدای متعال دارند.
حال اگر کسی می‌خواهد در زمره دوستداران 
خــدای متعــال و بلکــه در زمــره مؤمنیــن قــرار 
گیــرد- که همانــا شــرط ورود به بهشــت ایمان 
اســت- بایــد که از رســول او تبعیت کنــد و یکی 
از مواردی که در ســیره آن جنــاب مورد تبعیت 
می‌توانــد قرار گیرد محبت داشــتن به حضرت 
خدیجه کبــری)س( و عــرض ارادت به آن بانو 
اســت. باشــد که خدای متعال ما را نیز در زمره 
دوســتداران حضــرت خدیجه کبــری)س( قرار 

دهد.
شکر خدا که عبد خدای خدیجه‌ایم

ما بنده‌ایم و زیر لوای خدیجه‌ایم
ما عاقبت بخیرِ دعای خدیجه‌ایم

سینه کبودهای عزای خدیجه‌ایم

سلسله درس‌گفتارهای  تفسیری‌منتشرنشده آیت‌الله شهید‌بهشتی  )5(

مسجد وکیل از شاهکارهای معماری ایران

به مناسبت سالروز  وفات حضرت خدیجه )س(
اولین زنی که به آیین اسلام گروید

توصیف راه راست

این افراد نعمت است و چقدر نبودن‌شان نقمت.
ëëمصداق خشم گرفته شده‌ها و ب‌یراهه رونده‌ها 

»صِــراطَ الَّذِینَ انَعَمتَ عَلَیهِم غَیرِالمَغضُوبِ عَلَیهِم...« 
نبــودن خشــم و غضــب و عــذاب. جالــب اینجاســت کــه مــا 
مســلمانان خودمــان را رهــا کرده‌ایــم و یقــه یهــود و نصــارا را 
چســبیده‌ایم. می‌گوییم منظور از »مَغضُوب عَلَیهِم«، یهود و 

»ضالین«، نصارا هستند.
آنها »مغضوب علیهم« و »ضالین« هســتند؛ ولی این چه 
غفلت ناپسندی است که ما خودمان را از یاد می‌بریم و سراغ 
دیگران می‌رویم؟ من نمی‌خواهم این مطلب را تخطئه کنم. 
در ایــن زمینــه روایاتــی هم آمده اســت؛ ولی با توجــه به نص 
قرآن نمی‌توان آنان را به صورت دربست مصداق »مغضوب 

علیهم« و »ضالین« دانست.
نــص قرآن می‌گویــد عده‌ای از اهل ‌کتاب کســانی هســتند 
که در برابر خدا خاضعند؛ کســانی که راست و درست هستند. 
اســام با آنها حرفی نــدارد. عــده‌ای از اهل کتــاب آیات الهی 
را تــاوت می‌کننــد؛ بنابرایــن آنــان را دربســت »مغضوب« و 

»ضالین« معرفی کردن، جفاست.

صالحه سکوت
پژوهشگر
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